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  ثالث هاي شعري مهدي اخوانتحليل زمان در روايت
)با تكيه بر مجموعه اشعار از اين اوستا(  

  1دكتر شمسي پارسا
  

  چكيده
نوپرداز  پردازي يكي از عناصر برجستة اشعار مهدي اخوان ثالث، شاعرروايت

زمان در اين مقاله براساس نظرية زمان در روايت، به بررسي . معاصر است
منظور اصلي نظرية زمان در روايت . پردازدترين اشعار روايي اخوان ميبرجسته

بندي روايت است كه بر اساس نظرية ژرار ژنت در سه محور نظم، بحث زمان
دهد درنگ نتايج اين تحقيق نشان مي. گيردسرعت روايت و بسامد شكل مي

ترين شگردهاي مكرر از مهم نگري و بسامدنگري، آينده، گذشته)گسترش روايت(
گسترش روايت در اشعار اخوان با . زماني است كه شاعر به آن پرداخته است
اين امر همسو با هدف شاعر از . توصيفات بسيار عيني صورت گرفته است

از سوي . پردازي است كه قصد بالابردن روايت را تا سطح شعر داشته استروايت
 ارائة. خواني داردنيز هم هاور با محتواي روايتگيري از شگردهاي مذكبهره ديگر

گر تكرار تاريخ ها نشانخورد كه محتواي آنهايي به چشم ميبا درنگ در روايت
چنين بسامد مكرر را در هم. و جبر آن و نوميدي انسان از تغيير آن است

گاهي نيز شاعر با . توان مشاهده كردهايي با محتواي سوررئاليستي مي روايت
بنابراين كاركرد شگردهاي زماني . استفاده از بسامد مكرر نمادپردازي كرده است

  . هاستنروايت در شعر اخوان متنوع و همسو با ساختار و محتواي آ
  

 . شناسي، زمان در روايت، اخوان ثالث، اشعار رواييروايت: هاكليدواژه
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  مقدمه

هاي زماني نويسنده و بازيهاي اساسي در هر روايت است عنصر زمان از مؤلفه
گر نحوة گزينش رويدادها از در روايت يك داستان باعث جذابيت بيشتر آن و نشان

تحليل زمان در واقع به معني مطالعه ارتباط ميان زمان داستان . سوي نويسنده است
شناسان را به خود  مفهوم زمان در روايت توجه بسياري از روايت. و زمان متن است

ترين چهره در ميان آنان ژرار ژنت است كه به منظور يافتن مهم. استجلب كرده 
ارتباطاتي گوناگون ميان زمان داستان و زمان متن در يك روايت، به تحليل مقوله 

توانند به اعتقاد ژنت به طور كلي نويسندگان براي روايت داستان مي. پردازدزمان مي
 .بسامد رويدادها. 3سرعت روايت . 2ت نظم رواي. 1: در سه حوزه تغيير ايجاد كنند

Genette,1997 :215)( 
در اين مقاله براساس نظرية زمان در روايت، به شيوة استقرايي به بررسي زمان 

 )74: 1380محمدي آملي،(» بهترين اشعار روايي مهدي اخوان ثالث«در برخي از 
هايش روايتمندي را براي پردازيم تا دريابيم وي چه نوعِ خاصي از زمان مي

ها، چه مندي و هدف وي از اين روايتي خاص از زمانبرگزيده و ميان اين شيوه
  ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد؟

  
  پيشينة تحقيق

كردهاي رويهاي بسياري با دربارة شعر روايي اخوان تاكنون نقد و بررسي
شناسي  تحليل ريخت"ي به طور مثال به مقاله. مختلف نقد ادبي صورت گرفته است

زاده ميرعلي از عبداالله حسن "اي كتيبه براساس نظرية ولاديمير پراپروايت اسطوره
بررسي فرآيند روايت در اشعار اخوان "چنين مقالة و رضا قنبري عبدالملكي، هم

فرزاد كريمي و ديگران نيز مقالة . الدين مرتضوي اشاره كرداز سيد جمال "ثالث
اند، اما اين اشعار روايي را ارائه داده "در شعر اخوان ثالثشناسي روايت  سبك"
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اين نوشتار با . اندبندي ژنت از مقولة زمان بررسي نشده تاكنون براساس تقسيم
تحليلي به بررسي زمان روايت و كاركرد آن در برخي از اشعار  –رويكردي توصيفي 

زمان روايت و  دهي بهروايي اخوان و تبيين و تحليل شگردهاي وي در شكل
  .پردازدپيچيدگي يا سادگي آن مي

  
  بحث و بررسي

   انواع زمان) 1
در هر روايت داستاني دو نوع زمان وجود دارد، زماني كه  :(Time) انواع زمان

يعني نظم واقعي حوادث و رويدادها و ديگري  )Story time(متعلق به داستان است 
كه به نحوة روايت  )Text time(نظم دروغين و ساختگي آن يعني زمان روايت 

مورد دوم را در اين نوشتار . )356: 1391بامشكي،(شود راوي يا نويسنده مربوط مي
زمان در روايت به معناي ارتباط زماني ميان داستان و . ناميمزمان متن روايي مي

اما چگونه زمان داستان با زمان متن روايي متفاوت است؟ . متن گفتمان روايي است
در داستان نظم زماني وجود دارد اما، در متن ممكن است كه اين نظم زماني جابجا 

اين است كه شگردهاي پرسش اين نوشتار . شود، زيرا راوي تعريف كنندة آن است
دانيم راوي براي  كه مي جا آنزماني در اشعار رواييِ اخوان ثالث چگونه است؟ از 

سرعت . 2نظم روايت، . 1(تواند در سه حوزه تغيير ايجاد كند ارائة داستان مي
ها در اشعار روايي اخوان به شرح هر يك از اين مقوله) بسامد رويدادها. 3روايت، 

  :پردازيممي
  

   نظم در روايت) 1
از ارتباط ميان توالي رويدادها  )Order(در مقولة نظم  :(Order) نظم در روايت

يك راوي ممكن . شودها در موقعيت خطي متن بحث ميدر داستان و چينش آن
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افتد يعني بر اساس تقويم زماني است كه ارائة رويدادها را در نظمي كه اتفاق مي
. ها انتخاب كند، اما راوي ديگر ممكن است رويدادها را خارج از نظم تعريف كند آن

به طور خلاصه، هرگونه تغييري در چينش و ارائة رويدادهاي داستاني، زمان پريشي 
)Anachronism( اي زودتر اي از متن كه در نقطههر پاره«به ديگر سخن . نام دارد
» باشدپريشي ميا ديرتر از موقعيت طبيعي يا منطقي توالي رخدادها نقل شود زماني
نظمي زماني است انحراف از نظم زماني دقيق در يك داستان، بي. )56:  1383تولان، (

  . نگرينگري و آيندهو دو نوع عمدة آن عبارتند از گذشته
  

  نظمي زمانيانواع بي
 نگريگذشته) 1-1

نگري يعني راوي رويدادي را كه پيش از نقطة گذشته :(Analepsis)نگريگذشته
به ديگر سخن . كندكنوني داستانِ در حال نقل، اتفاق افتاده است، تعريف مي

اي از متن روايي روايت يك رويداد داستاني در نقطه«نگري عبارت است از  گذشته
اگر نظم .  )16:  1989ريمون كنان، (شود كه پس از رويدادهاي بعد از خود گفته مي

ي شخصيت، رويداد يا خط سير داستان در نگرانه اطلاعات گذشته درباره بازپس
شود اما، اگر اطلاعاتي ناميده مي "نگري درون داستانيگذشته"حال نقل شدن باشد 

نگري گذشته"را درباره شخصيت، رويداد و خط سير داستاني خارج از متن ذكر كند 
از اين تكنيك  "شهريار شهر سنگستان"اخوان در شعر . شوديده مينام "داستاني برون

 :توجه كنيد به اين نمونه. بهره برده است
به / همان شهزاده بيچاره است او كه شبي دزدان دريايي/ بجاي آوردم او را،«ـ 

  )19: 1353اخوان ثالث،(» .شهرش حمله آوردند

روايت كرده كه براي شخصيت اي خارج از داستان را در اين شعر، شاعر حادثه
در واقع راوي با . داستاني است نگري برونرو گذشته از اين. اتفاق افتاده است
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نگري خود، به توصيف شخصيت مورد نظرش پرداخته و او را براي مخاطب گذشته
، جا ايندر  داستاني بروننگري بنابراين كاركرد گذشته. معرفي كرده است

نگري به بيان يك دسته حوادث بر اين راوي با گذشته علاوه. پردازي است شخصيت
مانند . افتدنگري از سوي شخصيت اتفاق ميگاهي گذشته. داستاني نيز پرداخته است

  :اين نمونه
من آن آواره اين / ها خورده م را گرگگله/ من آن كالام را دريا فروبرده«ـ 

  )23: همان( ».من آن شهر اسيرم، ساكنانش سنگ/ فرسنگدشت بي
در اين . كندجا شخصيت، هويتش را از طريق نقل خاطره معرفي ميدر اين

شناساند و بار زند و او را ميسروده راوي يك بار هويت شخصيت را حدس مي
ها را تاييد پردازد و تمام آن حدسديگر شهزاده بيچاره، خود به معرفي خويش مي

  . است داستاني بروننگري جا نيز گذشته در اين. كندمي
هي ريختم ./ ام را به ميخانه بردممن سايه/ شب خسته بود از درنگ سياهش«ـ 

: همان(» .خود را به آن لحظه عالي خوب و خالي سپردم/ خورد، هي ريخت خوردم
101(  

  :شاعر در بند دوم اين شعر به ميخانه اشاره كرده بود
هر جا كه ./ گذشتم جا آناينجا و  /آلود گشتم،با سايه خود در اطراف شهر مه«ـ 

/ هاي شلوغ و پرانبوه غوغا،ميخانه/ هاي قديمي،كوچه در كوچه پس/ من گفتم، آمد،
  )98: همان( ».اغلب چو تب مهربان و صميمي. از ترك، ترسا، كليمي

اش مرد و زن جواني را اين كه او و سايه. كندو سپس حوادث ديگري را نقل مي
پوش جواني كه با صرع دروغينش چميدند يا ژندهو آهسته با هم ميبينند كه آرام مي

  .. . .افتد و نفت سياه و غليظي كه در جوي آب روان است واز پا مي
چون دو تذرو / مرد و زني را كه آرام و آهسته با هم/ او ديد، من نيز ديدم«ـ 

د دامان حتي بگو با/ و پچ پچ و خنده و برق چشمان ايشان./ چميدندجوان مي
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اين پير و  - / انگار گردنده چرخ زمان را/ شكشد نهيبي كه بيمي/ ايشان،
  )98 - 99: همان( ».كردانداخت، مغلوب مياز كار و گردش مي/ -امان راپرحسرت بي
جا دوباره به گذشته نگاهي افكنده و پس از ذكر حوادثي چند به توصيف  در اين
اي است و شاعر با جا دايره ني شعر در اينبه عبارتي شكل ذه. پردازدميخانه مي

شود و مخاطب تمام داستان را نگري درون داستاني باعث تداعي معنايي ميگذشته
نگري درون داستاني در شعر بنابراين يكي از كاركردهاي گذشته. آوردبه ياد مي

به  ديگر اين كه اگر مطلب مهمي براي گفتن دارد يك بار. اخوان تداعي معنايي است
اي در ذهن مخاطب به زمينه كند تا پيشصورت گذرا آن را بيان كرده و عبور مي

چيني به شرح و توصيف و روايت موضوع مورد نظر وجود آيد و سپس بعد از مقدمه
  .نگري در شعر اخوان استاين نيز كاركرد ديگري از گذشته. پردازدمي

   
  نگريآينده) 1-2

نظمي زماني است كه با توجه به يك بي«نگري آينده :(Prolepsis) نگريآينده
لحظه حال، حركتي به جلو و به سوي آينده دارد؛ فراخواني يك يا چند رويداد كه 

اي كه بيان توالي رويدادها حال اتفاق خواهد افتاد يا به عبارتي لحظه پس از لحظه
» شودوقف مينگري متبر اساس زمان تقويمي، به منظور ايجاد فضا براي آينده

)prince,2003:79( .هاي خويش بهره برده اخوان از اين تكنيك نيز در روايت
  :هامانند اين نمونه. است

كه پيش از / همان بهرام ورجاوند/ بينم در او بهرام را ماند،ها كه مي نشاني«ـ 
هزاران طرفه خواهد / آورهزاران كار خواهد كرد نام/ روز رستاخيز خواهد خاست

  )17: 1353اخوان ثالث، ( ».ازو بشكوه زاد
نگري در اين سروده، بيان آمال و آرزوهاي راوي و اميد به پيروزي كاركرد آينده

نگري و اغراق در بيان، به توصيف چنين راوي با اين آيندههم. نهايي قهرمان است
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در . اي معرفي كرده استپهلواني اسطوره چون همشخصيت داستان پرداخته او را 
  . نگري از سوي راوي صورت گرفته استجا آيندهاين

به نام و ياد هفت امشاسپندان در دهان چاه / را  پس آنگه هفت ريگش«ـ 
نشان / اي جوشانو خواهد گشت شيرين چشمه/ از او جوشيد خواهد آب./ اندازد
تواند بود ./ تواند بازبيند روزگار وصل./ كه ديگر خاستش بخت جوان از خواب آن
  )22: همان(» .بايد بودو 

./ آيد و رگباري از سيلياز روبرو مي/ كرده از آرنجگه دو دست مرده پي آن«ـ 
/ اي خونين كه پيدا نيستباز است، اما پنجه/ بينمگريزم سوي درهايي كه ميمن مي

زالي جغد و جادو  گاه آن./ بنددرسم، در را به رويم كيپ ميتا مي/ از كيست؟
دهد، با مهر و موم پنجه وان بسته درها را نشانم مي./ خنددقهقاه مي/ رسد از راه مي

  )41: همان(» .شطرنج./ بنشين:/ گويد/ اش جنبان به ترساندن،سبابه/ خونين،
سپس در بندهاي بعد به . گويددر اين سروده راوي نخست از شطرنج سخن مي

چرا راوي يك بار، به صورت مختصر از شطرنج سخن . پردازدبيان مسائل ديگر مي
پردازد و بار ديگر به صحنه آورد و سپس به بيان مسائلي ديگر ميبه ميان مي
دهد مانند را شرح خواهد فضايي كابوسرسد راوي ميگردد؟ به نظر ميشطرنج برمي

با زني كه  بار ديگر يك بار با زن جادو و. كه ممكن است در رويا اتفاق افتاده باشد
راوي بسيار زيبا به . شباهت به زنش داشته در پشت بام خانه به شطرنج نشسته است

ها زيرا در خواب و رويا مدام مكان. هاي كابوس مانند پرداخته استتوصيف صحنه
تبديل ...گاه زن به مرد، پير به جوان، انسان به حيوان و. كنندها تغيير ميو شخصيت

به . جا از طريق خواب شخصيت اتفاق افتاده است نگري در اينيندهآ. شوندمي
پريشي از محتواي روايت كه نقل روياست، نشأت گرفته عبارت ديگر اين زمان

درپي تغيير كرده و ترتيب و توالي حوادث  زيرا در رويا نيز زمان و مكان پي. است
  . نظم منطقي ندارد
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  تداوم) 2
ارتباطات ميان مدت زماني كه رويدادها «عبارت است از  :)Duration(تداوم 

تولان، (» دهدانجامند و مدت زماني كه متن به ارائه آن اختصاص ميواقعاً به طول مي
ارائه : اندشناسان در اين حالت چهار شكل براي تداوم قائل شده روايت. )43:  2001

؛ Genette,1980 :94(زمان، ارائه بادرنگ حذفي، ارائه خلاصه، ارائه هم

Toolan,1988 : 68 .(شتاب در اين چهار حالت از سمت ارائه پرشتاب تا ارائه كم
بررسي هر يك از موارد مذكور در اشعار روايي اخوان  حال به. نوسان است

  :پردازيم مي
  

   ارائه حذفي) 2-1
حذف گسترش زمان داستان است در  :(Ellipsis/Cut/Omission)ارائه حذفي

مثلا زمان متن روايي از . شودكه زمان متن روايي صفر است و حذف ميحالي 
شود و نويسنده مدت زمان از تولد زماني كه شخصيت جوان است، شروع مي

انگارد، اش كه در زمان داستان وجود دارد، در متن ناديده ميشخصيت تا نوجواني
اگرچه . شودگفتمان حذف مي« كند ولييعني يك بخش در داستان پيشرفت مي

هنگامي كه هيچ زماني به . )Chatman,1978:70(» زمان در داستان حركت كند
شود و زمان به طور مطلق حذف بخشي از داستان در متن روايي اختصاص داده نمي

اهميت راوي برخي از رويدادها و حوادث را بي. شود، ارائه حذفي وجود داردمي
ي رويدادهاي اصلي مورد زمينهصورت پس بعضي را به. گذارديابد و كنار ميمي

 .گزينددهد و از آن ميان شماري را چون رويدادهاي اصلي برمياستفاده قرار مي
  )384: 1391بامشكي، (

  :هاي خود بهره برده استاخوان از اين نوع ارائه به ندرت در روايت
سو نشسته، خسته  و ما اين/ تر، انگار كوهي بودسنگ آنسويفتاده تخته«ـ 
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  )9: 1353اخوان ثالث، (» . ...زن و مرد و جوان و پير/ نبوهيا
بنابراين . نشده است اند؟ در روايت چيزي ذكراين گروه از كجا به هم رسيده 

اند زيرا براي راوي اين كه اينان از كجا به هم رسيده. حذفياتي در روايت وجود دارد
وضعيت فعلي اين گروه خسته و انبوه است و چه اهميت دارد چندان مهم نيست، آن

ها كه در گذشته بر آن چه آنراوي قصد توصيف و روايت وضعيت فعلي را دارد نه 
. به طور كلي ارائة حذفي كمتر در اشعار روايي اخوان به كار رفته است. گذشته است

بدين سبب . مند استاش علاقههاي شعريگري در روايتزيرا اخوان به توصيف
  . پردازدكمتر به حذف مي

  
  ارائه خلاصه) 2-2

يعني رويداد  )Summary(خلاصه  :(Summary/Acceleration) ارائه خلاصه
در اين حالت زمان روايت از زمان داستان . شوددر روايت خلاصه مي داستاني
اخوان نسبت .  )393:  1391بامشكي،(شود تر است و در روايت شتاب ايجاد ميكوتاه

زيرا قصد وي از . زمان و بادرنگ، كمتر از اين نوع ارائه بهره برده استبه ارائة هم
طور كه خود اشاره كرده رساندن روايت به حد شعر است پردازي همان روايت

بنابراين ارائه، با درنگ همراه . و شعر نيز ناگزير از توصيف است )155: 1382كاخي،(
اما در روايت برخي از امور روزمره و تكراري ناگزير از . خواهد بود نه خلاصه

  :هامانند اين نمونه. گونه ارائه بوده است اين
يك دم مهربان باشند با هم  كه آنبي./ هايي سحر كردم داني چه شباما نمي«ـ 
هرگز / ها كه خوابم برد كه شب گاه آنو / در خلوت خواب گوارايي/ هاي من پلك

اخوان (» .گشت رويايي از روشنا گل/ اي، نيم تاجي گلسويم هالهنشد كايد به 
  )40: 1353ثالث،

هايي را كه سحر كرده راوي شب. ارائة خلاصه اغلب با بسامد بازگو همراه است
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وي سعي در توصيف وضعيت فعلي خويش . تنها يك بار در روايت بيان كرده است
خواهد تنها يك بارِ آن را شرح ه ميجا كه اين وضعيت بارها تكرار شددارد و از آن

چه را كه در گذشته بر او اتفاق افتاده، به طور خلاصه ارائه داده بدين سبب آن. دهد
به . بنابراين تكراري بودن اين وضعيت، او را به ارائة خلاصه وادار كرده است. است

در اند، طور كلي حوادثي كه چندان اهميتي ندارند و به صورت طبيعي تكراري
  :به اين نمونه توجه كنيد. ها با ارائة خلاصه همراهندروايت
هرجا كه / جا گذشتم جا و آن اين/ آلود گشتم،با سايه خود در اطراف شهر مه«ـ 

  )97: همان(» .هر جا كه من رفتم، آمد/ اين گوشه و آن گوشه شب/ من گفتم،آمد،
بيان را خلاصه كرده  اهميتي مسيري كه طي كردهدر اين سروده راوي به سبب بي

اما گاهي شاعر . و به توصيف جاهايي كه در طول مسير رفته و ديده، نپرداخته است
و آن هنگامي است كه از يادآوري خاطرات  كند روايت را خلاصه ارائه كندسعي مي
براي مثال اخوان در توصيف گذشتة شهر . هاي تلخ گذشته ناراحت استو حادثه

ت گفتگو را طولاني كرده اما در توصيف وضعيت منفور سنگستان كه دلنشين اس
  :توجه كنيد. كندفعلي آن، روايت را كوتاه مي

نشيد / چراغ روزگاران بود كه روزي روزگاري شب/ و سنگستان گمنامش«ـ 
اگر تير و اگر / سرود آتش و خورشيد و باران بود/ همگنانش آفرين را و نيايش را،

كنون ننگ آشياني / ها بهاران در بهاران بود ور و آذينبه فر س/ دي، هر كدام و كي،
چنان چون آبخوستي روسپي، آغوش زي آفاق / آباد است، سوگش سورنفرت 

و / بارهاي دور و صيادان دريا/ آلوددر او جاري هزاران جوي پرآب گل/ بگشوده،
» .هاو گشتيها وگزمه/ هاها و كشتيها و كشتيو كشتي/ ها ها و بردن ها و بردن بردن

  )21: همان(
گويد، از مسلم است هنگامي كه راوي از غارت ثروت سرزمينش سخن مي

بنابراين بيان را خلاصه كرده و فقط با تكرار كلمات . يادآوري آن ناخرسند است
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نشان داده كه اين چپاول و غارت مداوم و هميشگي بوده است، اما از توضيح و 
زيرا تحمل اين سرشكستگي و حقارت را دربارة وطنش . ورزدتوصيف آن امتناع مي

  . ندارد
  )41: همان(» .شطرنج/ بنشين:/ گويد/ اش جنبان به ترساندن،سبابه«ـ 

كاركرد . ، روايت را خلاصه كرده است"شطرنج "جا نيز راوي با ذكر كلمه  در اين
جا كه اين  آن از. هاي شخصيت استجا شتاب بخشيدن به كنش ارائة خلاصه در اين

ها حالت امري دارد با ارائة خلاصه، جبري بودن آن و جنبة آمرانه پيدا كردنش كنش
رود كه گري به شمار مياين نيز يكي از هنرهاي اخوان در روايت. مجسم شده است

  . بخشدروايت را براي مخاطب تجسم مي
  

  زمان ارائه هم) 2-3
بادرنگ، اين ارائه، بالاترين بسامد را در پس از ارائة : )Scene( زمانارائه هم

گر جا كه توصيفاخوان از آن. هاي شعري اخوان به خود اختصاص داده استروايت
هاي او آورد و اغلب روايتها به توصيف روي ميخوبي است هميشه در روايت

گاهي نيز روايت شامل . شودتوصيفي است و اين باعث درنگ در روايت مي
. افتدزمان اتفاق ميهاي داستاني است كه در اين مواقع ارائة همگفتگوي شخصيت

. است اخوان در سرودن اشعار روايي خود از شيوة ساختاري مكالمه نيز استفاده كرده
هاي زنده و گويا و كاملا طبيعي، ها، ارائة توصيفوگو بين شخصيت او با ايجاد گفت

يا و اشخاص روايت، فضايي داستاني ايجاد زمينة حسي و برقراركردن روابط بين اش
بيند كند تا اين احساس به خواننده دست دهد كه گويي فضاها را ميرا خلق مي

ها هم به گزارش مستقيم و هم به ذكر اخوان در توصيف شخصيت. )69: 1388يونسي، (
هاي خود بهره اخوان از اين شگرد زماني در روايت. پردازدها ميحالات دروني آن

  :ها توجه كنيدبه اين نمونه. هاي دراماتيك و پويايي آفريده استاست و صحنه برده
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/ كردخيره به ما ساكت نگا مي! براي ما بخوان/ چنان خاموش او هم! بخوان«ـ 
فرود آمد، گرفتيمش كه پنداري / كرددر اثنايي كه زنجيرش صدا مي/ پس از لختي

/ چه خواندي، هان؟/ خويش لعنت كردو دست  به دست ما/ نشانديمش/ افتادكه مي
رو  كه از اين/ كسي راز مرا داند/ همان/ نوشته بود/ مكيد آب دهانش را و گفت آرام

  )13: 1353اخوان ثالث،( ».به آن رويم بگرداند
هاي شخصيت را به صورت گزارش مستقيم ارائه داده در اين روايت راوي كنش

شود حالت گفتگو ها محسوب ميخصيتكه خود نيز يكي از ش جااما از آن. است
  . زمان كرده استپيدا كرده و اين امر، روايت را هم

روي آن فرزند را كه / خاست از جا تا بپوشاند/ آلودزن كشيد آهي و خواب«ـ 
وان سديگر از / دست اين يك را لگد كرد/ »آمد بادمي«كنار در  جا آنخفته بود 

باد شدت كرد، در را / د و جسته بود از خوابتشنه بو/ آب/ صدا بيدار شد، جنبيد
هشتمين، آن شيرخواره، گريه / پنجمين در بسترش غلطيد/ با فرياد. كوفت بر ديوار

  )35: همان(» .را سر داد
هاي شخصيت ارائه داده است در اين سروده نيز راوي تصويري نمايشي از كنش

وي اغلب در توصيف . تصوير يك فيلم است چون هماي پويا خلق كرده كه و صحنه
ها در كند و روايتها به صورت دراماتيك و نمايشي عمل ميهاي شخصيتكنش

ها با درنگ، روايت اما در توصيف حالات باطني شخصيت. زمان استاين موارد، هم
  . بردرا پيش مي

و  مست خفته، ستان./ جا كيست ست ايناين كه خوابيده! نگفتي جان خواهر«ـ 
را نيز كو را  خواهد ببيند روي ما تو پنداري نمي/ دستان فرو پوشانيده چشمان رابا 

  )15: همان(» .نگفتي كيست، باري سرگذشتش چيست./ داريمدوست مي
در اين روايت راوي كنش شخصيت را به صورت پويا و عيني در برابر چشم 

در . رودبه شمار مي اخوانهاي هنري اين امر از ويژگي. مخاطب مجسم كرده است
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هاي قصه كه دو تا كفتر گاهي طول گفتگوي شخصيت "شهريار شهر سنگستان"شعر 
كنند و زيرا اين دو كفتر در واقع نقش راوي را بازي مي. باشند خيلي طولاني است

در اين سروده گاهي خود شاعر راوي است و گاهي اين . برندة روايت هستندپيش
پويايي . اين امر باعث جذابيت داستان شده است. برندپيش مي ، قصه رادو شخصيت

  :مانند اين نمونه. توان مشاهده كردهاي اخوان ميتصاوير شعري را در ديگر روايت
رفت، كه جلد مي/ سگي زرد –هاي سگش را دم لابه/ او ديد، من نيز ديدم«ـ 
چالاك و / وي تازهدنبال مردي كه با يك بغل نان خوشب/ ايستاد و دوان بودمي

اي پيش آن سگ و لقمه/ خوردكند و ميو گاه يك لقمه مي/ چابك روان بود
  )101: همان(» .افكند مي

در اين حالت زمان داستان و زمان متن روايي تقريبا يكسان و بر هم منطبق 
. هايي كه بر اساس ديالوگ و گفتگو هستند وجود دارداين مورد در داستان. هستند

يعني داستان بيشتر شبيه به . مورد يك ويژگي تعريف كنندة شيوة نمايشي استاين 
اگرچه در . )55 - 45:  1989ريمون كنان، (شود تا بخشي از روايت صحنة نمايش مي

اي ساختار ديالوگ گرايش به يكسان دانستن زمان داستان و روايت است اما، مسأله
هاي تگوهايي واقعي نيستند تنها ديالوگآيد اين است كه اين گفتگوها، گفكه پيش مي

 .هاي راوي بستگي دارندها و اشارهداستاني هستند و به همين دليل بسيار به دلالت
  )396: 1391بامشكي،(

اي حاكم است از نظر داستاني طرح پيچيده داستاني كه ساختار گفتگو بر آن
ه به اين صورت راوي ندارد بلكه، در قالب پرسش و پاسخ يا گفتگو بنا شده است ك

هاي فلسفي، ي ديدگاهها و ارائهفرصت مناسبي براي سخن گفتن به جاي شخصيت
  . يابدحكمي، سياسي و اجتماعي خود مي
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 ارائه با درنگ ) 2-4

در طي يك درنگ، زمان متن روايي بر توصيف يا  :)Pause( ارائه با درنگ
ايستد و هيچ عملي اتفاق ميكه رويداد داستاني  شود، در حاليتفسير صرف مي

به عبارتي ديگر، رويداد داستاني به منظور ايجاد . رودافتد و داستان پيش نمي نمي
اگر يك نويسنده از يك قسمت خاص بگذرد . شودفضا براي گفتمان روايي قطع مي

دهندة دليل خاصي است كه يا بر آن متمركز شود يا آن را كاملا حذف كند، نشان
در شعر اخوان وقفه و درنگ در روايت بيش از . گزينش را داشته است نويسنده اين

در واقع شگرد زماني اخوان . شودزمان مشاهده ميهاي حذفي، خلاصه و همارائه
اين امر . اغلب وقفه و درنگ است كه با توصيفات بسيار زيبا ايجاد كرده است

جا  به شعر بوده است آندهندة اين است كه اخوان در صدد نزديك كردن روايت  نشان
من . بينماصولا من راوي هستم و در اين كار هم هيچ ايرادي نمي«: گويدكه مي

كاخي، (» امام اما شعر را به حد روايت تنزل ندادهروايت را به حد شعر اوج داده
اجتماعي -او با استفاده از روايت سعي دارد وقايع و رويدادهاي سياسي. )155: 1382

چنين برداشت خود از اين وقايع را با زباني نمادين و تمثيلي در هم زمان خود و
اي از طرح بياني شعرهاي اخوان آميزه«به سخن ديگر . قالب داستان بيان كند

هاي ايراني و نمودي از زندگاني اجتماعي هميشه حاضر هاي عاميانه، اسطوره قصه
ر او بيان ترديد و شك، كاركرد وقفه در شع. )52: 1373غيب، دست(» امروز است

. هاي داستاني استهاي عيني شخصيتتوصيف فضاي داستاني و توصيف ويژگي
هايش مانند شعر كتيبه كه درون مايه شك و ياس و پوچي را اخوان در برخي سروده

گاهي نيز براي توصيف . به تصوير كشيده است از وقفه در روايت بهره برده است
. اش از ارائة با درنگ استفاده كرده استشعريهاي هاي عيني شخصيتويژگي

توان با توجه به هاي پروردن روايت است و به وسيلة آن ميتوصيف يكي از راه
را به خوبي انجام داد ) گسترش روايت(ها، اين عمل محيط مادي و شخصيت
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براي توصيف ابعاد بيروني شخصيت و توصيف دروني شخصيت . )110: 1389سميعي، (
  :پردازيمجا به ذكر چند نمونه مي ايندر 

در / هاي پودهسوده/ در كنار دشت، گامي چند دور از آن نوار رنگ فرسوده«ـ 
اندرو آويخته مثل دلم فانوس دوداندودي از / اي چون سينه من تنگفضاي خيمه

: 1353اخوان ثالث،(» .اش نخواهد كرد باور، هيچبا فروغي چون دروغي كه/ ديرك؟
31(  

جا با وقفه در روايت به توصيف فضاي خيمه پرداخته است و آن را  شاعر در اين
درپي بهره برده  با بياني شاعرانه وصف كرده و در اين شيوة شاعرانه، از تشبيهات پي

  . است
بود چون دارندگانش خسته و فرسوده، / جا بود آن چه آن: ـ گفت راوي

  )31: همان( .شتن بيزارنيز چون دارندگانش از وجود خوي/. گردآلود
شاعر با استفاده از تشبيه كه يكي از عناصر توصيف است، در روايت وقفه ايجاد 

بنابراين . كرده و با استفاده از اين عنصر خيال، روايت را به شعر نزديك ساخته است
كاركرد وقفه در اين سروده نيز توصيف شاعرانة اشيايي است كه در داستان وجود 

  . دارند
چون دو تذرو / مرد و زني را كه آرام و آهسته با هم/ ديد، من نيز ديدم ـ او

حتي بگو باد دامان / و پچ پچ و خنده و برق چشمان ايشان/ چميدندجوان مي
اين پير پرحسرت و  - / انگار گردنده چرخ زمان را/ شكشد نهيبي كه بيمي/ ايشان
  )98-99: همان( .كردانداخت، مغلوب مياز كار و گردش مي/ -امان را بي

هاي داستاني روايت را با وقفه و در اين سروده، راوي براي توصيف شخصيت
اند، گويي اي عيني و پويا توصيف شدهها به گونهشخصيت. درنگ پيش برده است

بنابراين در شعر اخوان، . اي از يك فيلم را در برابر چشم مجسم كرده استصحنه
هاي برجستة شعر ردي است براي توصيف كه از ويژگيكاركرد درنگ در روايت، شگ
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  . آيدوي به شمار مي
هاي شلوغ ميخانه/ هاي قديمي،كوچهدر كوچه پس/ هر جا كه من گفتم، آمد،«ـ 

./ اغلب چو تب مهربان و صميمي./ از ترك، ترسا، كليمي/ و پرانبوه غوغا
و / گشته در دودگمهاي و روشني/ با سقف كوتاه و ضربي/ آلودهاي غم ميخانه

  )98: همان(» .هاي پرچرك و چربيپيشخوان
توصيف مكان نيز يكي ديگر از عناصر داستان است كه در شعرهاي روايي اخوان 

شاعر به سبب اهميتي كه . استگرايانه توصيف شدهبسيار زيبا و در عين حال واقع
افتد، روايت اتفاق مياين مكان در روايت داستاني دارد و حوادث بعدي در اين فضا 

را با وقفه پيش برده تا بتواند اين موقعيت مكاني را براي خواننده به طور عيني 
  . مجسم كند

سو نشسته، خسته  و ما اين/ تر، انگار كوهي بودسنگ آنسويفتاده تخته«ـ 
/ زنجير/ و با/ همه با يكديگر پيوسته، ليك از پاي/ زن و مرد و جوان وپير/ انبوهي

كه  جا آنتوانستي خزيدن، ليك تا به سويش مي/ خواهي كشيدت سوي دلدل مياگر 
و يا / هامان ندايي بود در روياي خوف و خستگي/ ندانستيم/ تا زنجير/ رخصت بود

  )9: همان(» .گفتچنين مي/ آوايي از جايي، كجا؟ هرگز نپرسيديم
را نسبت به  شاعر در اين سروده با وقفه در روايت، ترديد و شك و ياس خود

به طور كلي در اين شعر . شنيدن اين صدا و نسبت به پيروزي نشان داده است
جا كه از آن. زمان و خلاصه استتمثيلي، بسامد وقفه و درنگ بيش از ارائة هم

گر تكرار تاريخ و طبيعت و جبر آن و نوميدي انسان از محتواي اين تمثيل، نشان
  . يي شاعر با محتواي شعر همخواني داردتغيير آن است، بنابراين شگرد روا

زمان، خلاصه و به طور كلي در اشعار روايي اخوان، انواع ارائة با درنگ، هم
جا كه اخوان  از آن. بالاترين بسامد ازآن ارائة با درنگ است. شودحذف ديده مي
اش طبق اصل داستان، به توصيف هاي رواييگراست، در منظومهشاعري توصيف
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هاي وي، از اين رو در روايت. پردازدمكان، زمان و حوادث داستان مي ،شخصيت
بنابراين كاركرد عامل درنگ در روايت، . توان مشاهده كردارائة با درنگ را بيشتر مي

  . ، مكان، زمان و حوادث داستان استتوصيف شخصيت
  

  بسامد) 3
تكراري گفتن هاي ها و خط مشيتحليل بسامد استراتژي: )Frequency(بسامد 

سه شيوة عمده در اين . ) 405: 1391بامشكي،(كند يا خلاصه گفتن راوي را بررسي مي
  . بسامد بازگو. 3بسامد منفرد. 2بسامد مكرر . 1: مقوله وجود دارد كه عبارتند از

  
  بسامد مكرر) 3-1

بار اتفاق  چه يك يعني چندين بار نقل كردن آن: )Repeating(بسامد مكرر 
هاي شعري اخوان بسامد مكرر از ميزان بالايي برخوردار در روايت. استافتاده 
اي خاص است كه اخوان درصدد گاهي اين تكرار براي تاكيد بر مفهوم يا واژه. است

خوان با مفهوم و  گاهي نيز در راستا و هم. نمادسازي آن واژه يا اصطلاح است
تمثيلي كتيبه، اخوان با بسامد به طور مثال در شعر . مايه اصليِ روايت است درون

گر جبر و تكرار تاريخ است، برجسته مكرر در روايت مفهوم روايت را كه نشان
اند سنگ تكرار شدهدر همين شعر بعضي از كلمات چون زنجير، تخته. ساخته است

گر سنگ بياندهندة حالت جبر و يا تختهزنجير نشان. كه داراي بار معنايي نمادينند
جبري بودن تاريخ و  دن است كه در اين شعر، شاعر همين مفهوم را يعنيمنفعل بو

  :توجه كنيد. خواهد به مخاطب منتقل كندتكراري بودن طبيعت را مي
و نالان / تراز ما بود، لعنت كرد گوشش رايكي از ما كه زنجيرش كمي سنگين«ـ 
/ چشممان را نيز لعنت بيش بادا گوشمان را/ و ما با خستگي گفتيم/ بايد رفت: گفت

يكي از ما كه / بود جا آنسنگ و رفتيم و خزان رفتيم تا جايي كه تخته/ بايد رفت
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  )11: همان(» .زنجيرش رهاتر بود، بالا رفت، آنگه خواند
ها و جملات مثل در شعر مرد و مركب نيز اخوان با بسامد مكرر برخي واژه 

مرد و مركب در گذر بودند، مرد و مركب، مرد مردان مرد، جاده  جا آنز  كه آنز«
تكرار . ، سعي در ايجاد شگردهاي نوين داستاني كرده است»هموار و گفت راوي

شاعر با . باعث شده مخاطب بداند كه در حال خواندن داستان است "گفت راوي"
. گذاشته استاي بين خودش با مخاطب و مخاطب با داستان تكرار اين جمله فاصله

، "پس از تندر گاه آن"در شعر . اين امر يكي از شگردهاي داستاني پست مدرن است
راوي با تكرار اين كلمات . زرد داراي بسامد است، هايي مثل هول، لرزيدواژه

جا  بنابراين در اين. توانسته فضاي سوررئاليستي و كابوس مانند شعر را نشان دهد
روايت  آورسو با فضاي رعبها، همر برخي از واژهشگرد زماني يعني بسامد مكر

ها مثل گليم تار، باران اما برخي واژه. گر قدرت و هنر راوي استاين امر بيان. است
جرجر، پيل و اسب و برج و بارو و بام خانه بايد داراي بار نمادين باشند و بدين 

هاي ترس، تنهايي، واژه نيز "ناگه غروب كدامين ستاره"در شعر . اندجهت تكرار شده
جا نيز اين كلمات بار نمادين دارند و شاعر  در اين. هول و شب تكرار شده است

پس بسامد . ها القا كندخواسته فضاي تاريك و سياه ظلم و خفقان را با تكرار آن
سو با ارائة با  به طور كلي بسامد مكرر هم. سو با روايت است جا هممكرر در اين

ها و نمادين بخشيدن به واژه كاركرد بسامد مكرر در شعر اخوان اغلب بار. وقفه است
به طور مثال تكراري و جبري . سو با محتواي روايت استچنين در راستا و همهم

  . بودن تاريخ با اين بسامد در شعر كتيبه نشان داده شده است
  

  بسامد منفرد) 3-2
يك بار اتفاق افتاده،  چه آنگفتن  به معناي يك بار: )Singulative(بسامد منفرد 

افتد، بار اتفاق مي n چه آنبار  nحالت ديگر آن به صورت تكرار كردن . باشدمي
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. توان اين نوع بسامد را مشاهده كرددر شعر اخوان مي.  )405: 1391بامشكي، (است 
  :ها توجه كنيدبراي مثال به اين نمونه

/ ديگر بار.... سه.... دو...هلا، يك /ديگر بار.... سه.... دو...هلا، يك«ـ 
سه، زينسان بارها  دو، هلا، يك،/ريزان، عزا، دشنام، گاهي گريه هم كرديم عرق
  )12: 1353اخوان ثالث،(» .بسيار
بسامد منفرد شيوة عادي و . جا بسامد منفرد از نوع دوم مشهود است در اين 

هاي ناسب است كه در شيوهزمان متمستقيم روايت است كه با نظم روايت از نوع هم
زيرا اخوان اغلب روايت را با توصيف پيش . خوردروايي اخوان كمتر به چشم مي

  . شودبرد كه اين امر موجب درنگ در روايت ميمي
ها و و كشتي/ ها ها و بردن ها و بردن و بردن/ ـ و صيادان دريابارهاي دور

  )21: همان( .هاها و گشتيوگزمه/ هاها و كشتي كشتي
جا كه سه بار تكرار، نهايت تكرار است، اخوان در اين سروده با استفاده از  از آن

  . بسامد منفرد از نوع دوم روايت را پيش برده است
  
  بسامد بازگو) 3-3

. بار اتفاق افتاده است n چه آنيعني يك بار گفتن : )Iterative(بسامد بازگو  
نفش و كاركرد اين نوع بسامد عبارت است . بسامد بازگو عكس بسامد مكرر است

بسامد بازگو . اهميتاز خلاصه كردن و حذف رويدادهايي داستاني فرعي و بي
   )414: 1391بامشكي،( .كندهمانند ارائة خلاصه، مدت زمان روايت را باشتاب مي

يا روشناي روز، يا كي، خوب يادم / شب بود و تاريكيش/ باراز بارها يك«ـ 
  )42: همان(» .نيست
بار را  يعني تنها قصد روايت يك "بار از بارها يك"جا راوي خود گفته  در اين 
  . خواهد روايت كند شبيه بارهاي ديگر استاي را كه ميزيرا حادثه. دارد
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بر او رازي نوشته است، هر / سنگ، آنسوي، وز پيشينيان پيريفتاده تخته«ـ 
چون موجي كه  گاه آنصدا، و / بارگفت چندين چنين مي/ كس طاق هر كس جفت

  )10: همان(» .خفتبگريزد ز خود در خاموشي مي
  . صدا چندين بار در داستان تكرار شده اما يك بارِ آن روايت شده است

تكرار / و ما با لذتي بيگانه اين راز غبارآلود را مثل دعايي زير لب«ـ 
  )11: همان(» .كرديم مي

  . تكرار راز بارها اتفاق افتاده اما روايت آن تنها يك بار بيان شده است 
» .هاي دگر دشنام باران كرده هستي را همچو شب/ گفتندمن شنيدستم چه مي«ـ 

  )33: همان(
ترين صبر خدا چل سال  ام كوچكگفته/ ليكن بارها با تو(سان،  ما هم از اين«ـ 

  )34: همان(» .و هفده روز تو در توست
بنابراين نوع بسامد، بازگو . بار در روايت بيان شده است بارها گفتن راوي يك 
  . است

» .ستم نپيموده بدستي، هيچ سويي را نمانده/ ام بسياردر اين آفاق من گرديده«ـ 
  )16: همان(

هاي اخوان شعري جا كه روايتاز آن. بسامد بازگو در راستاي ارائة حذفي است 
ره با توصيف و صور خيال در ارتباط است، اين امر موجب وقفه و است و شعر هموا

شود، بنابراين اين نوع بسامد كاربرد چنداني در شعر اخوان درنگ در روايت مي
  . كمتر به كار رفته است ندارد و

  
  نتيجه

نگري از نگري و آينده، بسامد مكرر، گذشته)گسترش روايت(به طور كلي درنگ 
از بين انواع ارائه، . هاي شعري استزماني اخوان در روايتترين شگردهاي مهم

درنگ در اشعار اخوان با . برعهده دارد) گسترش روايت(بالاترين بسامد را درنگ 
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سو با هدف شاعر كه رساندن اين امر هم. توصيفاتي بسيار عيني صورت گرفته است
جا است و از آن گرزيرا اخوان شاعري توصيف. باشدروايت به سطح شعر است، مي

، مكان و اش طبق اصل داستان بايد به توصيف شخصيتهاي رواييكه در منظومه
بنابراين كاركرد . توان مشاهده كردرا بيشتر مي زمان و حوادث بپردازد، اين نوع ارائه

از . عامل درنگ در روايت، توصيف شخصيت، مكان، زمان و حوادث داستان است
. خواني داردها نيز همشگردهاي مذكور با محتواي روايت گيري ازسوي ديگر بهره

گر تكرار ها نشانخورد كه محتواي آنهايي به چشم ميارائة با درنگ در روايت
چنين بسامد مكرر را در هم. تاريخ و جبر آن و نوميدي انسان از تغيير آن است

نيز شاعر با استفاده گاهي . توان مشاهده كردهايي با محتواي سوررئاليستي ميروايت
. سو با ارائة باوقفه است بسامد مكرر هم. از بسامد مكرر نمادپردازي كرده است

چنين ها و همكاركرد بسامد مكرر در شعر اخوان، اغلب بار نمادين بخشيدن به واژه
نگري در شعر اخوان گاه كاركرد گذشته. ها استسو با محتواي روايتدر راستا و هم

ي بخشيدن به شعر و تداعي معنايي و گاه جذابيت بخشيدن به داستان اشكل دايره
سويي با بيان آمال و آرزوهاي راوي، هم چون همنگري نيز كاركردهايي آينده. است

به طور كلي كاركرد شگردهاي زماني روايت در شعر اخوان . ها داردمحتواي روايت
    . هاستمتنوع و همسو با ساختار و محتواي روايت
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